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گوسـت ۲۰۲1، افغانسـتان در نتیجـه رونـد صلـح غیرمشـروع و شکسـت خورده بـه رهبـری ایـالات متحـده، کـه زنـان و  در روز پانزدهـم آ
گـروه هـای به حاشیه رانده شـده قومـی و مذهبـی، جامعـه مدنـی و رسـانه ها از آن حـذف شـده بودنـد، سـقوط کـرد و بـه دسـت طالبـان 
افتـاد. همان طـور کـه زنـان افغـان پیش بینـی کـرده بودنـد، حقوقـی را کـه بـه سـختی بـه دسـت آورده بودنـد، یک شـبه از بیـن رفـت. در 
دو سـال گذشـته، طالبـان بیـش از ۶۴ فرمـان بـا هـدف حـذف زنـان از فضاهـای عمومـی صـادر کـرده اسـت. افغانسـتان اکنـون تنهـا 
کشـور جهـان اسـت کـه زنـان از دسترسـی بـه اکثـر اشـکال آمـوزش رسـمی، اشـتغال، رفت و آمـد آزادانـه، و حتـی دسترسـی بـه خدمـات 
اولیـه ماننـد پارک هـا، رسـتوران ها و حمام هـای عمومـی منـع شـده اند. زنـان افغانسـتان در ایـن سـال ها، فقدان هـا، دردهـا، و رنج هـای 
بسـیاری را متحمـل شـده اند، امـا در عیـن حـال در مقابـل ظلـم و سـتم طالبان مقاومـت خسـتگی ناپذیری از خود نشـان داده اند. برغم 
این کـه جامعـه جهانـی، زنـان افغانسـتان را نادیـده گرفـت و رهایشـان کـرد، امـا آن هـا شـجاعانه و بـه تنهایـی علیـه طالبـان جنگیده انـد.

در دومیـن سـالگرد سـقوط کابـل، فمنـا بـا شـش زن از اقشـار مختلـف جامعـه افغانسـتان صحبـت کـرده اسـت کـه زندگی شـان از روز 
گوسـت ۲۰۲1 دچـار تغییـر شـده اسـت، امـا تعهدشـان بـرای مبارزه در راه کسـب حقوق شـان قوی تر شـده اسـت. ایـن زنان  که  پانزدهـم آ
عضـو ائتـاف  جنبش هـای اعتراضـی زنـان افغانسـتان هسـتند، شـجاعانه روایت هـای شخصی شـان را از روز سـقوط کابـل بـه اشـتراک 
می گذارنـد و مسـیری را کـه در دو سـال گذشـته طـی کرده انـد، بازتـاب می دهنـد. آن هـا در ایـن روایت هـا، چالش هـا، هراس  هـا، تردیدهـا 
و دودلی شـان را در آن لحظـات سرنوشت سـاز بازگـو می کننـد و این کـه چگونـه زندگی شـان بـرای همیشـه تغییـر کـرد. روایت هـای آن هـا 
گواهـی بـر روح تسـلیم ناپذیر زنـان افغـان اسـت کـه حتـی در مواجهـه بـا نامایمـات، سـکوت نمی کننـد و بـه مبـارزه بـرای حقـوق و برابری 

ادامـه می دهنـد.
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در روز پانزدهـم اگوسـت کـه افغانسـتان بـه دسـت گـروه تروریسـتی طالبـان افتـاد، مـن در دفتـر کارم بودم. خانـواده ام با من تمـاس گرفتند 
تـا خبـر دهنـد کـه طالبـان وارد کابـل شـده اند. ابتـدا نمی توانسـتم بـاور کنـم و نگرانی هایشـان را  نشـنیده گرفتـم و گفتم غیرممکن اسـت. با 

 کنترل کابل را به دسـت گرفتـه بودند. 
ً
ایـن حـال، مـادرم اصـرار داشـت کـه بایـد فـوری به خانـه برگردم چـون طالبان واقعـا

شـوکه و هراسـان بـا عجلـه بـه دفتـر رئیسـم رفتـم تـا اوضـاع را جویـا شـوم. او ابتـدا بـه مـن اطمینـان داد کـه همـه چیـز خـوب اسـت و طالبـان 
، ایـن حقیقـت تاسـف بار را تأییـد کـرد  کـه طالبـان در واقـع کابـل را تصـرف کـرده بودنـد. او بـه همه  برنگشـته اند. امـا پـس از تحقیقـات بیشـتر
کارکنـان زن توصیـه کـرد کـه اداره را تـرک کننـد و بـه خانـه برونـد. از تـرس امنیـت خـود، بـه خصـوص چـون مطمئـن نبـودم پوشـش ام بتوانـد 

مطابـق قوانیـن سفت وسـخت طالبـان باشـد،  تصمیـم گرفتـم وسـایلم را جمـع و جـور کنـم و بـه خانـه بـروم.

، تجربه ای هولناک بود. مردم سراسـیمه و بی تاب به اطراف می دویدند  تلاش برای یافتن یک تاکسـی در میان شـلوغی و هرج و مرج شـهر
و بـه سـمت دروازه هـای فـرودگاه هجـوم می بردنـد. مـردان مضطـرب و نگـران بیـرون مـدارس منتظـر بودنـد تـا دختران شـان را از مدرسـه 
تحویـل بگیرنـد، و خانواده هـا بـا عجلـه بـه سـمت ادارات دولتـی و سـازمان ها می رفتنـد تـا عزیزان شـان را به خانه بیاورند. شـهر بـه هم ریخته 

بود.

 ، از دفتر کارم تا خانه بیشـتر از ۲۰ دقیقه راه نبود، اما به دلیل ترافیک سـنگین شـش سـاعت طول کشـید تا به خانه برسـم. در طول مسـیر
خانـواده ام پشـت سـر هـم تمـاس می گرفتنـد. بـه محـض این کـه بـه خانه رسـیدم، شـروع به پنهـان کردن مـدارک کاری کـردم. می ترسـیدم اگر 
طالبـان بـه خانه مـان حملـه کننـد، بـه خاطـر شـغلم بـه من آسـیب برسـانند یـا حتی بکشـند. از طرفی نگـران تلویزیـون خانه مان هـم بودم که 
بـا آن چـه کار کنـم، چـون طالبـان در زمـان حکومـت قبلـی خـود تلویزیـون خانه ها را شکسـته بـود. نگرانی ام از بابـت تلویزیون نبـود، به خاطر 

ایـن بـود که وجودش در خانه ما را به دردسـر می انداخت.  

تمـام شـب نتوانسـتم بخوابـم، هـر لحظـه نگـران بـودم کـه ممکـن اسـت طالبـان در خانه مـان سـبز شـوند. روزهـای بعـد پـر از  هـراس و 
بلاتکلیفـی بـود. مـن و شـوهرم هـر دو کارمنـد دولـت بودیـم و شـغل مان را از دسـت دادیـم، و کم کـم همـه چیزمـان را از دسـت دادیـم. بـرای 
زنـده مانـدن مجبـور شـدیم وسـایل قیمتـی خـود را بفروشـیم تـا خانه مـان را گـرم کنیـم و بـه بچه هایمـان غـذا بدهیـم. ایـن وضعیـت باعـث 
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در فضای هراس و ناامیدی، مصمم 
برای آینده دخترانم می جنگم 
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ناامیدی ام شـده بود. من زمانی یک زن مسـتقل بودم و درآمد 
اکنـون،  را داشـتم، و در جامعـه حضـور فعالـی داشـتم.  خـودم 

آینـده تاریـک و دلهـره آور بـه نظـر می رسـید. 

اعتـراض  بـه  شـروع  حقوق مـان،  مطالبـه  بـرای  تـلاش  در 
کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  امـا  کـردم.  خیابـان  در  تظاهـرات  و 
اعتراض هایـم بی ثمـر و بیهـوده بـه نظـر می رسـد و امیـد زیـادی 
رنـج  سـکوت  در  اطرافـم  زنـان  از  بسـیاری  نیسـت.  تغییـر  بـه 
خانه هایشـان  چاردیـواری  در  کـه  اسـت  سـال  دو  و  می برنـد، 
امـر  یـک  بـه  بهتـر  آینـده ای  بـرای  رویاپـردازی  شـده اند.  حبـس 

لوکـس و تجملاتـی تبدیـل شـده اسـت. در حـال حاضـر تمرکـز اصلـی ام بر این اسـت که دخترانـم حتما بتواننـد تحصیل کننـد و فرصتی برای 
زندگـی بهتـر داشـته باشـند. طالبـان ممکـن اسـت تغییـر نکننـد، امـا مـن بایـد روی تضمیـن تحصیـل دخترانـم تمرکـز کنـم، حتـی اگـر این کار 
بـه معنـای تـرک وطنـم بـه کشـوری باشـد کـه آن هـا بتواننـد بـدون تـرس رویاهایشـان را دنبـال کننـد. هـراس و ناامیـدی ادامـه دارد، امـا مـن 

بجنگـم. دخترانـم  آینـده  بـرای  کـه  هسـتم  مصمـم 

بسـیاری از زنـان اطرافـم در سـکوت رنـج می برنـد، و دو سـال 
شـده اند.  حبـس  خانه هایشـان  چاردیـواری  در  کـه  اسـت 
رویاپـردازی بـرای آینـده ای بهتـر به یک امـر لوکس و تجماتی 
تبدیـل شـده اسـت. در حـال حاضـر تمرکـز اصلـی ام بـر ایـن 
کـه دخترانـم حتمـا بتواننـد تحصیـل کننـد و فرصتـی  اسـت 

بـرای زندگـی بهتـر داشـته باشـند.



۴

تنها اما مصمم: نبرد ادامه دار زنان افغان برای حقوق شان، تابستان  ۱۴۰۲، فمنا

سـاعت ۱۰ صبـح در دفتـر کارم بـودم کـه خبـر تسـخیر کابـل توسـط طالبـان پخش شـد. بـرای همه مـان، لحظه ای سـورئال و شـوکه کننده بود 
و نمی خواسـتیم بـاور کنیـم. بـه ایـن امیـد متوسـل شـده بودیـم کـه شـاید توافقـی بـرای تقسـیم قـدرت بـا دولـت صـورت گیـرد و همـه چیـز 
درسـت شـود. برغـم اکـراه و  مخالفـت مـا، از همـه زنـان اداره خواسـتند که به خانه برونـد و در نهایت من و دو همکارم نیـز آنجا را ترک کردیم.

در راه خانـه بودیـم کـه خانواده هایمـان بـا نگرانـی تمـاس می گرفتنـد و می گفتنـد کـه طالبان در سرتاسـر شـهر حضـور دارند و پرچم هایشـان 
را همـه جـا برافراشـته اند. تـرس وجودمـان را فـرا گرفـت. تصمیـم گرفتیـم لپ تـاپ و یـا هیـچ سـند و مدرکـی بـا خـود همـراه نداشـته باشـیم، 

چـون می ترسـیدیم کـه جان مـان بـه خطـر بیفتـد.

در خیابان هـا راه می رفتـم، و از خیابـان سـفارت آمریـکا و اداره امنیـت گـذر کـردم کـه دیـدم پرسـنل نظامـی سـابق مارش های میهن پرسـتانه 
 تأثیرگـذاری بـود، و نتوانسـتم جلـوی احساسـاتم را بگیـرم و زدم 

ً
می نواختنـد، اسـلحه در دسـت داشـتند و اشـک می ریختنـد. صحنـه عمیقـا

زیـر گریـه. وقتـی بالاخـره توانسـتم ماشـین گیـر بیـاورم تـا بـه خانـه برگـردم، هرج ومـرج در شـهر کامـلا هویـدا بـود. روز تاریکـی بـود، روزی کـه در 
خاطـر هـر زنـی زمانـی مانده اسـت.

آن شـب بـه امیـد فـردای بهتـر بـه رختخـواب رفتم. اما وقتی از خواب بیدار شـدم، احسـاس می کردم تاریکی همانند شـبی بی پایان گسـترده 
شـده اسـت، شـبی کـه دو سـال اسـت ادامـه دارد. برغـم چالش هـا، سـعی کـردم در روزهـای بعـد امیـدم را زنـده نگـه دارم. سـه روز در خانـه 
مانـدم، و گاهـی کـه از پنجـره بـه بیـرون نـگاه می کـردم، طالبـان را می دیـدم کـه در خیابان هـا  گشـت می زدنـد، و تـرس وجـودم را فـرا می گرفـت.

طالبان در همان روزهای اول، در اولین کنفرانس 
و  دختـران  تحصیـل  ممنوعیـت  خـود،  مطبوعاتـی 
اشـتغال زنـان را اعـلام کرد. تأثیر ایـن محدودیت ها 
قـوی  خارق العـاده  بایـد  مـا  و  بـود  زیـاد  بسـیار 
کنیـم. در  را تحمـل  آن دوران سـخت  تـا  می بودیـم 
همیـن زمـان بـود که از تشـکیل گروه های اعتراضی 
بـه  گرفتـم  تصمیـم  و  شـدم  خبـردار  زنـان  توسـط 
آن هـا بپیونـدم. شـرکت در تظاهـرات دلهـره آور بود، 
گروه هـای  می کردیـم.  قدرت منـدی  احسـاس  امـا 
مختلفـی تشـکیل دادیـم و عهـد کردیـم کـه تسـلیم 

نشـویم.

بـا ایـن حـال، بـا هـر فرمـان جدیـد طالبـان کـه حقـوق زنـان را محـدود می کـرد، بـا مـوج دیگـری از ناامیـدی مواجـه می شـدیم. برغـم حمـلات 
فیزیکـی، تحقیرهـا و موانعـی کـه در جریـان اعتراضـات بـا آن مواجـه شـدیم، همچنـان مقـاوم ماندیـم. برخـی از دوسـتانم زنـدان و شـکنجه را 
تحمـل کردنـد، امـا شـجاعت و اراده آن هـا بـه مـن انگیـزه داد کـه بـه مبـارزه ادامـه دهـم. بعـد از دو سـال، دیگـر راهـی جـز ادامـه مبارزه تـا آزادی 

نـدارد. وجود 

 

قدرت منـدی  احسـاس  امـا  بـود،  دلهـره آور  تظاهـرات  در  شـرکت 
می کردیـم. گروه هـای مختلفـی تشـکیل دادیـم و عهـد کردیـم کـه تسـلیم 

. یم نشـو
محـدود  را  زنـان  حقـوق  کـه  طالبـان  جدیـد  فرمـان  هـر  بـا  حـال،  ایـن  بـا 
حمـات  برغـم  می شـدیم.  مواجـه  ناامیـدی  از  دیگـری  مـوج  بـا  می کـرد، 
فیزیکی، تحقیرها و موانعی که در جریان اعتراضات با آن مواجه شدیم، 
همچنـان مقـاوم ماندیـم. برخـی از دوسـتانم زنـدان و شـکنجه را تحمـل 
کردنـد، امـا شـجاعت و اراده آن هـا بـه مـن انگیـزه داد کـه بـه مبـارزه ادامـه 
دهـم. بعـد از دو سـال، دیگـر راهـی جز ادامـه مبارزه تـا آزادی وجود ندارد.

راهی جز ادامه مبارزه تا 
آزادی وجود ندارد

زکیه زاهادت، کارمند سابق دولت، معترض
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گوسـت در دفتـر کارم بـودم. بـا همـه همکارانـم مشـغول کار بودیـم. سـاعت ده و بیسـت دقیقـه، همکارمـان بـا عجلـه  بـه تاریـخ پانـزده آ
بسـیار آمـد و گفـت بایـد دفتـر را تـرک کنیـم و بـه خانـه برویـم. بـا ناامیدی بسـیار پرسـیدم که چه اتفاقـی افتـاده، و او گفت طالبان داخل شـهر 

کابـل شـدند، برویـد تـا به شـما آسـیب نرسـانند.

مـن و خانم هـای همـکارم از دفتـر بیـرون شـدیم. در حالی کـه اشـک می ریختیـم منتظـر تاکسـی بودیـم تـا بـه خانـه برویـم. همـه مـردم در 
خیابان هـا سراسـیمه بودنـد، هـر کـدام می خواسـتند فـرار کننـد و خـود را بـه خانـه برسـانند. بالاخـره بـه خانـه رسـیدم. دختر و پسـرانم مکتب 

بودنـد. شـوهرم رفـت و آن هـا را از مکتـب آورد.

مـردم  همـه  نیسـت.  زندگـی  بـرای  امیـدی  دگـر  کـه  می گفتنـد  و  می کردنـد  گریـه  همـه  بـود.  زنـان  و  دختـران  بـرای  زندگـی  روز  تریـن    سـیاه 
داشـتیم. را  آمـوزش  و  کار  دادن  دسـت  از  تـرس  و  می گریسـتند 

 شـوهرم کـه شـغل نظامـی داشـت در خانـه پنهـان شـد. خیلـی نگـران بـود، چـون طالبـان بـه بلـوک مـا آمدنـد و یـک نظامـی را بـا خـود بردنـد. 
تمـام همسـایه ها گریـه می کردنـد. طالبـان از همـان لحظـه دنبـال 

نظامیـان و ماشـین های دولتـی بودنـد.

بـا تـرس زیـاد و نگرانـی، فـردای آن روز خانـه خـود را تـرک کردیـم. بـه 
جـرم این کـه مـن فعـال حقـوق زن بـودم و نهـاد داشـتم و شـوهرم 
بـه  ناامیـدی  و  شکسـته  دل  هـزاران  بـا  کـردم.  کـوچ  بـود،  نظامـی 
یـک جـای نامعلـوم رفتیـم. هرگـز فرامـوش نمی کنـم کـه ایـن گـروه 

تروریسـتی همـه مـردم را بـا خـاک و خـون برابـر کـرد.

برایشـان  تـرس  از  مـن  و  می رویـم  کجـا  می پرسـیدند  اولادهایـم 
جـواب نداشـتم. فقـط اشـک هایم جاری بـود و نگران آینـده دخترم 
بودم که عشـق و علاقه به آموزش داشـت و مکتب خانه دومش 
مکتـب  می دهنـد  اجـازه  طالبـان  آیـا  می کـرد  سـوال  هربـار  و  بـود 

آتـش تردیـد در دلـم شـعله ور بـود، چـون می دانسـتم طالـب تغییـر نمی کنـد. برویـم، می گفتـم بلـه، اجـازه می دهنـد. ولـی 

همـه امیـدم همـان روز ویـران شـده بـود، چـون می دانسـتم طالبـان شیوه شـان را تغییـر نمی دهنـد. امـروز مـن جنبـش اعتراضـی خـودم را 
رهبـری می کنـم و صـدای حق خواهـی زنـان سـرزمینم را بلنـد می کنـم. تـا زمانـی کـه زنـان سـرزمینم بـه زندگـی آزاد و آبرومندانه دسـت نیابند، از 

مبارزه دسـت برنمی دارم. 

 فقـط اشـک هایم جـاری بـود و نگـران آینـده دختـرم بـودم 
خانـه  مکتـب  و  داشـت  آمـوزش  بـه  عاقـه  و  عشـق  کـه 
اجـازه  طالبـان  آیـا  می کـرد  سـوال  هربـار  و  بـود  دومـش 
می دهنـد.  اجـازه  بلـه،  می گفتـم  برویـم،  مکتـب  می دهنـد 
ولـی آتـش تردیـد در دلـم شـعله ور بـود، چـون می دانسـتم 

نمی کنـد. تغییـر  طالـب 
همه امیدم همان روز ویران شده بود، چون می دانستم 

طالبان شیوه شان را تغییر نمی دهند.

همه امیدم همان روز ویران شد
دیبا فرهمند، فعال حقوق زن و کارشناس آموزش  
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صبـح روز شـنبه، طبـق معمـول روزهـای کاری، بعـد از خـوردن صبحانـه و مرتـب کـردن سـر و وضـع ام بـا همسـرم بـه قصـد رفتـن بـه محـل 
کارمـان در حـوزه هشـتم تعلیمـی در منطقـه کارتـه نـو از منـزل بیـرون شـدیم. همـه چیـز حالت عـادی و روال معمول داشـت و با همسـرم که 
همـکارم هـم هسـت، بـه موقـع بـه محـل کارمـان رسـیدیم. بـا آمـدن و جمـع شـدن همـکاران خبرهـای ضـد و نقیـض شـنیدم کـه گویـا طالبان 
بـه منطقـه قلعچـه کابـل آمده انـد و سـربازان حـوزه هشـتم پلیـس و امنیـت را خلـع سـلاح کردنـد. بـه هیـچ صـورت شـایعات را بـاور نکردیـم و 
بعـد از امضـای دفتـر حاضـر و غیـاب، مطابـق تقسـیم اوقـات مرتبـه از طـرف مدیریـت نظارت حوزه هشـتم تعلیمـی، به طرف مکاتـب مربوطه 

خـود در بخش هـای مختلـف رفتیـم.

کـردم،  کـردم . وقتـی بـه مکتـب مراجعـه  در همـان تاریـخ مـن در مکتـب راهنمایـی دخترانـه توتیـا جهـت بررسـی امـورات یومیـه مراجعـه 
وضعیـت نرمـال بـود. پرسـنل مکتـب، هـم در بخـش تدریسـی و هـم در بخـش اداری، و هم چنیـن شـاگردان حاضـر بودنـد. روزهـای اخیـر 
امتحانـات چهارونیـم ماهـه برقـرار بـود. تـا سـاعت ۱۲:۴۰ در مکتـب حضـور داشـتم. بعـد از اطمینـان خاطـر از اوضـاع مکتـب از آن جـا خـارج 

شـدم و بـه خانـه مـادرم کـه در همسـایگی مکتـب بـود سـری زدم تـا 
از  دقیقـه  ده  کنـم.  خسـتگی  رفـع  هـم  و  بگیـرم  مـادر  از  احوالـی  هـم 
نشسـتنم نگذشـته بود که سـری به فیسـبوک زدم و متاسـفانه خبر 
فـرار اشـرف غنـی را از ارگ خوانـدم. در همیـن لحظـه برادرم از شـهر به 
آمـد و گفـت کـه طالبـان بـه منطقـه کوتـه سـنگی رسـیده اند و  خانـه 

اطـراف کابـل را گرفته انـد.

سـختی  بـه  بـود،  برآمـده  حدقـه  از  چَشـمانم  کـه  نابـاوری  عالـم  در 
خـودم را کنتـرل کـردم وبـه مـادرم گفتـم کـه هیـچ گپـی نیسـت مـادر 
را  کـه هرچـه عاجل تـر خـودم  گرفتـم  جـان تشـویش نکـن. تصمیـم 
بـه خانـه برسـانم تـا مبـادا راه هـا مسـدود و یـا جنـگ شـود. بـه کمـک 
تـا ایسـتگاه اتوبوس هـای شـهری رسـیدم. سـوار  بـرادرم  و همراهـی 
بـه  ترافیـک اجـازه رفتـن  مینی بـوس شـدم. در منطقـه شـاه شـهید 
ازدحـام  بـروم.  را پیـاده   راه  باقـی  طـرف شـهر نمـی داد. مجبـور شـدم 
بیـش از حـد بـود. هجـوم مـردم از طـرف شـهر کـه اغلـب هـم مـردان 

آفتـاب  زیـر  و  روز  در  را  شـب  تاریکـی 
کـردم حـس  سـوزان 

نسرین حمیدی، کارمند اسبق وزارت معارف

بـا تعهـدی کـه بـه خـودم بـرای دادخواهـی و مبـارزه داده 
بـودم، دوبـاره بـه پـا خاسـتم و بـا شـعار نـان -کار -آزادی 
بـا  را  عدالـت  و  حـق  مطالبـه  و  آزادی خواهـی  مبـارزات 
تظاهـرات  بـا  کـردم.  شـروع  مبـارزه  مختلـف  شـیوه های 
ماقات هـا،  بسـته،  سـر  محیـط  در  تجمـع  خیابانـی، 
و  محـروم  زنـان  صـدای   ... و  مصاحبه هـا  کنفرانس هـا، 

شـدم. افغانسـتان  مظلـوم 
بعـد از یک ونیـم سـال مبـارزه نفس  گیـر تحـت تعقیـب 
اسـتخبارات طالبـان قـرار گرفتـم و مجبـور بـه تـرک وطـن 
شـدم و بـه پاکسـتان متـواری شـدم. ولـی مبـارزه را ادامـه 
دادم و صـدای زنـان و مـردم مظلـوم وطـن خـود هسـتم.
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کارمنـد دولتـی بودنـد کـه کیـف  و کامپیوتـر و لپ تـاپ بـه دسـت داشـتند، مسـیر رفتنـم را مشـکل سـاخته بـود.

بـه سـرعت در تـلاش بـودم از جمـع مـردم عبـور کنـم. یک بـاره متوجـه شـدم کـه در اطرافـم افـراد دیگـری هـم بـا سـرعت چندیـن برابـر بیشـتر 
از مـن تـلاش گـذر از ازدحـام را دارنـد. کمـی کـه دقـت کـردم، متوجـه شـدم افـرادی کـه از جهـت مخالفـم در حرکت انـد کامـلا بـا بقیـه متفـاوت 
هسـتند. بـا لباس هـای) پیراهـن تنبـان (چـرک و کهنه، بقچه های پر از اموال سـر شانه هایشـان، چپلک های کهنه و فرسـوده به پاهایشـان، 
چهره هـای خشـن، ریـش و موهـای دراز و ژولیـده و نگاه هایـی کـه گویـا می خواهنـد مرا ببلعند از کنـارم رد می شـوند)بعدها فهمیدم که آن ها 
زندانی هـای محبـس  پلچرخـی هسـتند کـه توسـط طالبـان آزاد شـده بودنـد(. لـرزه بـه تنـم افتـاد و متوجـه طـرز پوششـم شـدم. فکـر کـردم از 
شـدت تـرس و گرمـا در جـا آب می شـوم. تاریکـی شـب را در روز و زیـر آفتـاب سـوزان حـس کـردم. خواسـتم در جـا بنشـینم. امـا خـودم را تـکان 
دادم و گفتـم ایـن کار درسـت نیسـت. انگشـتانم را در بیـن کـف دسـتم فشـرده و لب هایـم را زیـر آسـیاب دندان هایـم پـر رنگ تـر سـاختم و 
بـه حرکـت ادامـه دادم. همـان طـوری کـه قلبـم تنـد تـر مـی زد و نفس هایـم در سـینه بـه سـرعت بـالا و پاییـن می رفـت، مغزم بـه پاهایـم فرمان 

سـرعت در حرکـت را صـادر کـرد. قدم هایـم را تندتـر و سـریع تر برداشـتم و خـودم را بـرای مبـارزه و مقابلـه بـا هـر اتفاقـی آمـاده سـاختم.

نمی دانـم بـا چـه سـرعت و چنـد دقیقـه از چهـارراه عبـور کـرده و خـود را در یـک نقطـه نسـبتا امن تر یافتـم. در همیـن حال یک تویوتـای کرولا 
کنـارم ایسـتاد و راننـده بی درنـگ صـدا زد خواهـر جان سـوار ماشـین شـو. وقتی به راننده نگاه کردم احسـاس کردم که وضعیتـم را درک کرده 
و می خواهـد مـرا کمـک کنـد. اعتمـاد کـردم و سـوار شـدم. فاصلـه بیـن ایسـتگاه ) دهـن چمن تا شـوربازار ( در چشـم بـه هم زدن تمام شـد. با 

اظهـار تشـکر از راننـده پیـاده  شـدم و به طرف کوچـه حرکت کردم.

آرامـش و امنیـت بیشـتری می کـردم. امـا ناگهـان چشـمم بـه سـه مـرد  هرچـه بـه طـرف داخـل کوچـه و خانـه نزدیک تـر می شـدم احسـاس 
قوی هیـکل بـا قیافه هـای غیر معمـول افتـاد کـه از روبـرو بـه مـن نزدیـک می شـدند. سـاعت حـدودا دو و نیـم بـود. کوچـه هـم خلـوت بـود. 
دوبـاره وحشـت کـردم امـا چـاره ای نبـود. در چنـد قدمـی خانه خـودم بودم. به قدم برداشـتن ادامـه دادم. ناگهان صدای بلند یکی از این سـه 
مـرد قلبـم را از جـا تـکان داد. مـرد گفـت: »همیـن زن را بـا کرتـی و پتلـون تنگـش بگیـری و یـک ک-و-ن کنـی که بـه دیگر زن ها عبرت شـود که 
بـدون چـادری بیـرون نشـوند.« بـه طـرف خانـه دویـدم. دسـتگیره دروازه را فشـار دادم. بـا کمـال نابـاوری در بـاز بـود. داخـل خانـه شـدم و در را 

بـه شـدت بسـتم و از داخـل قفـل کـردم.

بعـد از آن، یـک هفتـه بـدون وقفـه اشـک ریختـم و بـا اعضـای خانـواده ام بـرای آرمان هـا و آرزوهـای بربـاد رفتـه، در عـزای مـرگ آزادی مـردم و 
وطـن گریسـتیم.

بـا تعهـدی کـه بـه خـودم بـرای دادخواهـی و مبارزه داده بودم، دوباره به پا خاسـتم و با شـعار نان -کار -آزادی مبـارزات آزادی خواهی و مطالبه 
حـق و عدالـت را بـا شـیوه های مختلـف مبـارزه شـروع کـردم. بـا تظاهـرات خیابانـی، تجمـع در محیـط سـر بسـته، ملاقات هـا، کنفرانس هـا، 

مصاحبه هـا و ... صـدای زنـان محـروم و مظلـوم افغانسـتان شـدم.

بعـد از یک ونیـم سـال مبـارزه نفس  گیـر تحـت تعقیـب اسـتخبارات طالبـان قـرار گرفتـم و مجبـور بـه تـرک وطن شـدم و بـه پاکسـتان متواری 
شـدم. ولـی مبـارزه را ادامـه دادم و صـدای زنـان و مـردم مظلـوم وطـن خود هسـتم.
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گوسـت، تلخ تریـن روز زندگـی ام بـود، روزی کـه تمـام آرزوهایـم ویـران شـد. مـا در ولایـت تخـار بودیـم. هرگز تصور نمـی کردم که  روز پانزدهـم آ
، سـرزمین عزیـزم، بـه ایـن سـرعت سـقوط کنـد. درسـت چنـد روز قبـل، جنگ شـدید بیـن دولت و طالبان شـروع شـده بود. تخـار

پـدرم اصـرار داشـت کـه داخـل خانـه بمانیـم، چـون در منطقـه خطرناکـی نزدیـک خـط مقـدم جنـگ زندگـی می کردیـم. در سـه شـب درگیـری و 
نبـرد مـداوم، چندیـن بـار خانه مـان گلوله بـاران شـد، امـا خوشـبختانه بـه هیـچ یـک از مـا آسـیبی نرسـید. امـا دو پسـر از خانـه همسـایه مان در 

همـان روز بـه شـهادت رسـیدند. وحشـت زده بودیـم و آن روز تبدیـل بـه بخـش تاریـک تاریـخ شـد.

خبـر  گرفته انـد.  دسـت  بـه  را  شـهر  کنتـرل  طالبـان  و  کـرده  سـقوط  هـم  تخـار  کـه  گفـت  و  آمـد  بیـرون  از  غمگیـن  بسـیار  چهـره ای  بـا  پـدرم 
جگرخراشـی بـود. در ۲۵ سـال گذشـته، پـدر و مـادرم اطلاعـات و خاطـرات ناخوشـایند زیـادی را دربـاره طالبـان برایمـان گفتـه بودنـد. عمیقـا از 

طالبـان متنفـر بـودم.

مـن قبـل از سـقوط افغانسـتان مـدرس بـودم، امـا طالبـان همیـن را هـم از من گرفتند. یکـی از اعضای جـوان طالبان در همـان جایی که من 
تدریـس می کـردم، دانشـجو بـود. او مـرا مجبـور بـه تـرک کارم کـرد و خـودش جـای مـرا گرفـت. من نـان آور خانواده ام بـودم و زندگی بـرای خودم 

و خانـواده ام به غایـت دشـوار شـد. بـه زودی دو خواهـرم نیـز از ادامه تحصیل محروم شـدند.

مـا در خانه هـای خودمـان اسـیر شـدیم. طالبـان حجـاب اجبـاری را بـر مـا تحمیـل کرد که همه مان را دچار وحشـت کرد. در دو سـال گذشـته، 
آینـده خـودم و خواهرانـم هسـتم و می ترسـم  بـا اعضـای طالبـان شـده اند. مـن نگـران  بـه ازدواج  از دختـران جامعـه مـن مجبـور  بسـیاری 

جنگجـوی  یـک  کنیـم.  ازدواج  طالـب  یـک  بـا  کننـد  مجبورمـان 
فشـار  خانـواده ام  بـه  دارد،  بچـه  و  کـرده  ازدواج  قبـلا  کـه  طالـب 
مـی آورد تـا بـا خواهـر ۱۷سـاله ام ازدواج کنـد. او مـدام مـا را اذیـت 

می کنـد و خواهـرم دو بـار اقـدام بـه خودکشـی کـرده اسـت.

برغـم رنـج  و دردهایـی کـه زنـان افغانسـتان در دو سـال گذشـته 
بـرای  را  مسـیرم  نشـده ام.  تسـلیم  هنـوز  شـده اند،  متحمـل 
را  اعتراض هایـی  کـرده ام.  آغـاز  حقوق مـان  بـرای  عدالت خواهـی 
حقوق مـان  مطالبـه  بـرای  سرپوشـیده  و  عمومـی  فضاهـای  در 
و  مـن  تـا  می کنـد  تـلاش  مـدام  طالبـان  می کنـم.  سـازماندهی 
مـن  خاطـر  بـه  دوسـتانم  از  بسـیاری  کنـد.  سـاکت  را  همکارانـم 
بازداشـت و شـکنجه شـده اند. بـا ایـن وجـود، مـن هنـوز جـوان 
هسـتم و رویاهـای زیـادی بـرای آینـده ام دارم. اعتقـاد راسـخ دارم 
را داریـم،  آرزویـش  کـه  آزادی  بـه  زنـان سـرزمینم  کـه روزی مـن و 

می یابیـم. دسـت 

 

در خانه های خودمان اسیر شدیم

برغم رنج  و دردهایی که زنان افغانستان در دو سال گذشته 
بـرای  را  مسـیرم  نشـده ام.  تسـلیم  هنـوز  شـده اند،  متحمـل 
عدالت خواهـی بـرای حقوق مـان آغاز کـرده ام. اعتراض هایی را 
در فضاهـای عمومـی و سرپوشـیده بـرای مطالبـه حقوق مـان 
تـا مـن و  تـاش می کنـد  سـازماندهی می کنـم. طالبـان مـدام 
همکارانـم را سـاکت کنـد. بسـیاری از دوسـتانم بـه خاطـر مـن 
بازداشـت و شـکنجه شـده اند. بـا این وجود، مـن هنوز جوان 
هسـتم و رویاهای زیادی برای آینده ام دارم. من اعتقاد راسـخ 
آرزویـش را  آزادی کـه  دارم کـه روزی مـن و زنـان سـرزمینم بـه 

داریـم، دسـت می یابیـم.

خالده سادات، مدرس سابق و فعال حقوق زنان
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 مثـل بقیـه روزهـا، صبـح زود از خـواب بیـدار شـدم، آمـاده شـدم و بـه سـمت اداره حرکـت کـردم. امـا احسـاس می کـردم انـگار چیـزی در شـهر 
فـرق کـرده اسـت، و شـهر سـاکت تـر از همیشـه بـود. وقتـی بـه محـل کارم رسـیدم، متوجـه شـدم تعـداد زیـادی از همکارانـم حضـور ندارنـد. 
حـدود ۱۵ دقیقـه بعـد یکـی از همکارانـم پیشـم آمـد و خبـر شـوکه دهنده را داد کـه طالبـان بـه ورودی کابـل رسـیده اند، و مانـدن در محـل کار 
برایـم ناامـن اسـت. واقعیـت حضـور طالبـان در کابـل باعـث شـد زبانـم بنـد بیایـد و نمی توانسـتم احساسـاتم را درک کنـم. بلافاصلـه اداره را 
تـرک کـردم، دیـدم در خیابان هـا هرج ومـرج شـده اسـت، و مـردم بویـژه زنـان بـا عجلـه محـل کار خـود را تـرک  می کردند تـا به جای امنی برسـند.

بـر  زنـان  روایت هـای  انتشـار  بـا 
می تابانـم نـور  طالبـان  ظلـم 

شمایل توانا، روزنامه نگار و کارمند سابق دولت
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هـم  راننده هـا  شـدم  متوجـه  ولـی  کنـم،  پیـدا  تاکسـی  کـه  می کـردم  تقـلا 
بـه  شـروع  نهایـت  در  کننـد.  سـوار  مسـافر  ندارنـد  تمایلـی  و  ترسـیده اند 
پیـاده روی کـردم و بعـد از سـه سـاعت بـه خانه رسـیدم. آن روز آغـاز دورانی 
آخریـن روز  کـه  بـود. نمی دانسـتم  زنـان  افغانسـتان  بـرای  چالش برانگیـز 
کاری ام خواهـد بـود. اندکـی پـس از آن، طالبـان نیـت واقعـی خـود را آشـکار 

کـرد و فرمان هایـی بـرای محـدود کـردن حقـوق زنـان صـادر کـرد.

اعتـراض  بـه  پیوسـتن  بـا  گرفتـم  تصمیـم   ،۲۰۲۱ سـپتامبر  سـوم  روز  در 
خیابانـی بایسـتم و صـدای خـود را بـرای مطالبـه حقوقـم بلنـد کنـم. اما این 
نافرمانـی از طالبـان بـود، برایـم هزینـه داشـت و لت وکوب و شـلاق طالبان 
را تحمـل کـردم. در یکـی از اعتراضـات بـه حـدی لت وکـوب شـدم کـه سـه 

هفتـه در بسـتر افتـادم.

دو سـال از آن روز می گـذرد، اکنـون وب سـایت رسـانه ای خـود را اداره می کنـم و روایت هـای زنـان را منتشـر می کنـم و بـر ظلـم طالبـان نـور 
می تابانـم. بـا این کـه اخیـرا مجبـور بـه تـرک کشـور شـدم، امـا حاضـر نیسـتم تسـلیم شـوم. مصمـم هسـتم کـه صـدای زنـان در افغانسـتان را 
تقویـت کنـم و هـر جـا کـه هسـتم از حقوق شـان دفـاع کنـم. مبـارزه ادامـه دارد، و مـن در تعهـدم بـرای بلنـد کـردن صـدای زنـان افغـان مصمـم 

باقـی می مانـم.

، سـازمان ها و جنبش های  فمنا از زنان مدافع حقوق بشـر
آسـیا حمایـت می کنـد. تمرکـز  فمینیسـتی در منطقـه منـا و 
فعالیـت  بـرای  فضـا  کـه  اسـت  کشـورهایی  بـر  فمنـا  ویـژه 
جامعـه مدنـی محـدود و یـا بسـته اسـت و تـاش می کنـد تـا 
دربـاره تاثیـر محدودیت هـای فضـای مدنـی بـر جنبش هـای 

کنـد. گاهی رسـانی  آ زنـان  مترقـی  فمینیسـتی و 

فمنـا،  منطقـه ای  و  کشـوری  وضعیـت  گزارش هـای 
زنـان  حقـوق  بـر  کـه  اسـت  جریاناتـی  و  سیاسـت ها  تحلیـل  
حقـوق  عقب گـرد  خواهـان  کـه  جریاناتـی  بویـژه  تاثیرگذارنـد، 

هسـتند. زنـان  جنبـش  و 
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متوجـه  ولـی  کنـم،  پیـدا  تاکسـی  کـه  می کـردم  تقـا 
ندارنـد  تمایلـی  و  ترسـیده اند  هـم  راننده هـا  شـدم 
مسـافر سـوار کننـد. در نهایـت شـروع به پیـاده روی 
کـردم و بعـد از سـه سـاعت بـه خانـه رسـیدم. آن روز 
آغـاز دورانـی چالش برانگیـز بـرای زنـان  افغانسـتان 
خواهـد  کاری ام  روز  آخریـن  کـه  نمی دانسـتم  بـود. 
آن، طالبـان نیـت واقعـی خـود  از  اندکـی پـس  بـود. 
کـردن  محـدود  بـرای  فرمان هایـی  و  کـرد  آشـکار  را 

حقـوق زنـان صـادر کـرد.


